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حافظ
زلفت هزار دل به يکی تاره مو ببست

راه هزار چاره گر از چار سو ببست

گرینویچ

سیدسروشطباطباییپور

راز زندگی 
با چند فروند از دوستان 
جانی، پــرواز کردیم 
به سوى کوه هاى شمال 
تهران، البته به اصرار آنها. پیشنهاد من، باغ کتاب بود که آنجا 
هم فال است و هم تماشا. آنجا،هم می توانستیم ندیدن هاى 
طولانی را با دیدن هاى کوتاه جا به جا کنیم و چشم در چشم، 
با هم گپی بزنیم و هم می توانستیم چرخی لابه لاى کتاب ها 

بزنیم و چند قلپ کتاب و معرفت و آگاهی نوش جان کنیم.
اما به اتفاق آراء، کوه رأى آورد. ســال ها بــود که پایم را در 
کوهســتان نگذاشــته بودم. دفتر عزیزم، از تو چه پنهان، 
کوهپیمایی را کارى بیهوده می دانســتم. چشــم بر قله، 
دامنه و صخره و سنگلاخ را درمی نوردى که چه؟ که به قله 
برسی؟ خب، حالا نفس زنان و هن هن کنان به قله رسیدى 
که چه؟ که دوباره پشت به قله کنی و پاى در جاى قدم هاى 
آمده بگذارى و دوباره برگردى که چه؟ و تازه وقتی به دامنه 
می رسی، باید گرد خستگی را از تن بزدایی و در این فرایند، 
نه چندان، دیدارى تازه می شود و نه چشم در چشمی رخ 

می دهد و نه گلویت با معرفت و آگاهی،  تر می شود.
خلاصه با وجود همــه »که چه؟«هاى بی جواب، دل به دل 
دوســتان دادم و همان صبح علی الطلوع، ســر قرار حاضر 
شدم. وقتی راه افتادیم، 10دقیقه اول، پابه پاى بقیه پیش 
رفتم، اما آهسته آهسته، ســرعتم  کم شد و آرام آرام، عقب 
افتادم و خلاصه ماندم تنها. من ماندم و یک کوه، صخره و 
سنگ و البته پروانه اى که دوش به دوش من، آهسته آهسته 
بال بال می زد و خودش را مثل من بالا می کشید. سال ها بود 
که دیگر پروانه ندیده بودم. شاید به خاطر آلودگی هواى شهر، 
و شاید به خاطر سر و صدا و شاید به خاطر هزار شاید دیگر، 

انگار پروانه ها از شهر من کوچ  کرده اند.
کمی جلوتر، زنبورى را دیدم که معلوم بود به دنبال گل هاى 
کوهستانی می گردد تا جرعه اى شــهد بنوشد و کامش را 
شیرین کند و من سال ها بود صداى وز وز زنبور را نشنیده 

بودم؛ اصلا انگار زنبورها هم از شهر من کوچ کرده اند.
 و آن قدر سرعتم کم شد که در کنار سنگی سخت، جماعتی 
مورچه را دیدم که مشغول گفت و گو بودند که چگونه، طعمه 
بزرگ تر از دهانشان را وارد لانه کنند که یکهو، همه هجوم 
آوردند و دست به دست هم دادند و طعمه، آهسته آهسته 

تکان خورد و به سوى لانه روانه شد.
و آهسته و از زور خستگی، کنار مورچه ها نشستم تا دوستان 
کوهنوردم بازگشتند. دفترم، امروز  روز عجیبی براى من بود. 
امروز در کوهستان، به قله نرسیدم، اما انگار هزار هزار قله را 
درنوردیدم. در مسیر بازگشت، وسط خیابان ها و میدان هاى 
شهر، فراوان پروانه دیدم، صداى زنبور شنیدم و با قدم هاى 
مورچه ها، قدم برداشتم. انگار پروانه ها و زنبورها و مورچه ها 
از شــهر من نرفته  بودند، انگار من از خودم، رفته ام، من از 
خودم بی خود شده ام و آن قدر به سرعت برق و باد، به دنبال 
زندگی می دوم که نمی توانم پروانه ها و زنبورها و مورچه هاى 
اطرافم را ببینم. دفترم، به پیشنهاد من، قرار است هر 2هفته 
یک بار، با بچه ها کوه برویم تا شاید کوه، راز »که چه« هاى 

دیگر زندگی مرا برملا کند. 

خط خطی

معلم ها سر کلاس خيلی حرف می زنند و روزنامه نگارهادر 
روزنامه قلم و حالا ترکيبش، همين می شود که می خوانيد. 
اينها برگی از يادداشت های روزانه يک معلم ساده است و 

يک روزنامه نگار خط خطی.

گرینویچ

حمله ژاپنی ها به حراجی

 یکی از بزرگ ترین فروشــگاه هاى ژاپن زنجیره اى جهان 
کرده است، نخستین شعبه خود را در شهر نانجو به تازگی 
افتتاح کرده است؛ البته با تخفیف هایی باورنکردنی.  همین 
ماجرا باعث شد صف هاى طولانی، ساعت ها قبل از بازشدن 
درهاى فروشگاه، تشکیل شود و به محض افتتاح، ظرفیت 
فروشگاه تکمیل شود؛ حتی گزارش شده در هجوم اولیه 
تعدادى از مشترى ها آسیب دیده اند. مشترى هاى جدید 
در آن روز گاهی تا 5ساعت باید منتظر می ماندند تا بتوانند 
وارد فروشگاه شوند.  کارشناسان وجود این فروشگاه هاى 
زنجیره اى را همراه با تخفیف هاى زیاد براى اهالی منطقه 
مفید می دانند؛ اما نباید از کسادشــدن کار فروشگاه هاى 
محلی در کنار چنین فروشگاه هاى بزرگی صرف نظر کرد. 

گرینویچ

معاوضه خودرو با بز

اگر اهل فضاى مجازى باشید، احتمالا تبلیغات عجیب 
و غریب معاوضه خــودرو در ســایت هاى مختلف را 
دیده اید. مثل معاوضه خودرو با طلا، واحد آپارتمانی، 
سکه و حتی ارزهاى دیجیتال. اما یکی از این تبلیغات 
که این روزها ســر و صداى زیادى به پا کرده و از همه 
بامزه تر است، معاوضه خودرو با حیواناتی نظیر بز است. 
به عنوان مثال، فــردى خودروى پراید خــود را براى 
معاوضه با بز به قیمت 132میلیون تومان آگهی کرده 
اســت. فرد دیگرى هم پژو پارس را با گوساله معاوضه 
می کند. آنطور که به نظر می رســد معاوضه خودرو با 

حیوانات به شدت در حال افزایش است.

تصاوير ايرانی در نگاه جهانی

یک عکاس ایرانی تصاویرى را از بازارى سنتی در کشور 
که با گوشی آیفون گرفته شده، در حساب اینستاگرام 
خود به اشتراک گذاشته که مورد توجه شرکت اپل قرار 
گرفته اســت. این تصاویر که مغازه هاى فرش فروشی 
بازار را در هواى بارانی نشان می دهد، حالا در حساب 
رسمی اپل در اینستاگرام منتشر شده و بازدید زیادى 

داشته است.

عکس خانه

پایتخت خوشنویسی و فکاهی
براى »قزوین« که فردا روز ملی آن است

حمیدرضامحمدی

از بناهای »قزوين« دانستم که شهری زيبا و پراهميت است
اوژن فلاندن، شرق شناس فرانسوی، 1841 ميلادی

فردا روز ملی »قزوين« اســت و ذکر 
جميل آن واجب؛ ديــاری که در زمانه 
شاه تهماسب صفوی و درست در همين نهم شهريور، دارالسلطنه 
ايران زمين شد و يکی از نخستين قرايی بود که صاحب نهاد مدرن 
بلديه )شهرداری( شد. نخستين خيابان ايران که سپه نام داشت، 
در عصر پهلوی اول در اين شهر بنا شد و همچنين نبايد از نخستين 
هتل ايران در اين سامان که گراندهتل نام داشت و اکنون متروکه 
مخروبه ای از آن برجای مانده، غافل شد؛ پايتخت خوشنويسی و 
درضمن طنز و فکاهی ايران که از دل و درونش، ابن باجه، ميرعماد 
حسنی، عبيد زاکانی، عمادالکتاب، عبدالمجيد طالقانی، عارف 
قزوينی، حمدالله مستوفی، شهيد عباس بابايی، شهيد علی اکبر 
ابوترابی فرد، سيدابوالحسن رفيعی قزوينی، سيداشرف الدين 
گيلانی )نسيم شمال(، علی اکبر دهخدا، احسان اشراقی، محسن 
جهانگيری، احمد آقالو، ناصر تکميل همايون، سيدمحمد احصايی، 
جواد مجابی و همسرش، آســيه جوادی، قمرالملوك وزيری، 
علی اصغر حداد، سيدمحمد بهشــتی، بهاءالدين خرمشاهی، 
کامران فانی، سيدحسين صفايی، سيدمحمد دبيرسياقی، مهدی 

سحابی، سهراب شهيد ثالث، علی صلح جو، واروژان هاخبانديان، 
منوچهر نوذری، ابراهيم يزدی، علی اصغر حاج ســيدجوادی و 
بسيار کسان ديگر برخاستند و فرزند امام هفتم شيعيان )حسين 
بن موسی  الکاظم)ع(( و4پيامبر )سهولی، سلام، القيا و سلوم( در 
خاك آن آرميده اند. خطه ای که شيرينی های منحصربه فردی چون 
باقلوای لوزی، باقلوای پيچ، پادرازی، نان نخودی، نان چرخی، نان 
برنجی، نان بادامی، اتابکی، نان چای، نان قندی و نان نازك پسته ای 
دارد و در ميان اطعمه اش، قيمه نثار آن شهره عام و خاص است.هم 
مساجد جامع، حيدريه و النبی آن حيرت انگيز است و هم بازار، 
کليسای ارتدوکس کانتور، کاروانسرای سعدالسلطنه، خانه های 
بهروزی و امينی ها، مــدارس علميه صالحيه و التفاتيه، عمارات 
چهل ستون، سردار مفخم و شهربانی و البته دروازه ها و گرمابه ها و 
آب انبارها که مايه شگفت جهانيان است. بر اين همه بايد مدرسه 
اميد را هم افزود که نخستين مدرسه نوين ساخته شده در قزوين 
است که 2سال پيش از مشروطه يعنی درست 120سال پيش بنياد 
نهاده شد. از ميان آداب و سنن جاری و ساری مردم اين کهن بوم، 
»پنجاه بدر« است که هر سال در پنجاهمين روز بهار برپا می شود.

قزوين که اقليم انگور و پر از تاکستان است و همين روزهای آخرين 
 ماه تابستان موسم آن ، جز اين بسيار حرف دارد برای گفتن و آنچه 

آمد مجملی بود از حديثی مفصل. 

برخی از غذاهای خاص ايران در کشورهای ديگر هم هواداران زيادی دارند

ایتالیایی ها؛استادان سیرابی
همه ما ايرانی های عاشــق غذا، خوب می دانيم که غذاهای 
ايرانی از خوشــمزه ترين  و جذاب تريــن  خوراکی ها در 
دنيا هســتند و خيلی از خارجی ها و توريســت ها برای 
 همين غذاهای خوشمزه است که به کشــور ما ســفر می کنند. طی چندروز اخيرهم ويدئويی از

ذوق زدگی يک آمريکايی هنگام خوردن کباب ايرانی،حسابی وايرال شده است،اما جالب است بدانيد 
همانطور که ما خيلی از غذاهای خارجی به ويژه غذاهای ايتاليايــی را تغيير داده و از آنِ خودمان 
کرده ايم، در کشــورهای مختلف هم غذاهايی وجود دارد که بسيار شبيه برخی از غذاهای ايرانی 

است. اگر مايليد بدانيد کدام يک از غذاهای ما مشابه خارجی دارند، اين مطلب را تا انتها بخوانيد.

فاطمهعباسی

سيرابی
سيرابی غذای محبوب ايرانی هاست؛ اما بايد بدانيم که اين غذا در جهان هم، معروف است و حتی 
در تقويم يک روز جهانی را به نام خود ثبت کرده است. شايد برايتان جالب باشد که بدانيد استادان 
سيرابی در دنيا، ايتاليايی ها هســتند. البته اينکه ما ايرانی ها هم در اين زمينه مدعی هستيم، 
بيراه نيست؛ چون سيرابی غذای قديمی و سنتی ما به شمار می رود. با اين حال سيرابی در ايتاليا 
چنان محبوب است و مشتری دارد که فروشنده های دوره گرد در کنار خيابان آن  را به  دست مردم 
می دهند. علاوه بر اين در مکزيک، هند، پرتغال، لهستان و فيليپين از سيرابی در سوپ های معروف 
استفاده می شود و در ويتنام، سوپ پو که غذای ملی اين کشور است، عمدتا با سيرابی پخته می شود.

آب دوغ خيار
آب دوغ خيار، يکی از غذاهای ملی ما ايرانی هاست. اما جالب است بدانيد که مشابه اين غذای 
تابستانی پرطرفدار در جمهوری آذربايجان هم سرو می شود. در اين کشور به آب دوغ خيار 
»دورقماج« می گويند و در بخش هايی از غرب کشــورمان هم آب دوغ خيار را با همين نام 

می خوانند.

ميرزاقاسمی
 درست است که ميرزا قاسمی يکی از محبوب ترين غذاهای محلی در شمال کشورمان است، اما
 مشابه اين غذا، هم در ايتاليا پخته می شــود و هم در ارمنستان. در واقع پيدا کردن شخصی در
 ارمنستان که اين غذا را دوست نداشته باشد، ســخت است. »ايکرا« يا خوراك بادمجان، غذای
 سنتی خوشمزه و بسيار سالم و از غذاهای معروف ارمنستان است. برای تهيه اين غذا از بادمجان،
 فلفل سبز و قرمز، پياز، ميخک، سير، رب گوجه فرنگی، رب فلفل قرمز، جعفری، فلفل سياه، زيره
 و گشنيز استفاده می کنند. سبزيجات کباب و بعد همه با هم مخلوط می شود و در نهايت خوراك

بادمجان ارمنی، چيزی شبيه ميرزاقاسمی خودمان می شود.

کله پاچه
کله پاچه نه تنها در ايران بلکه در کشور های زيادی هواخواه دارد و جزئی از سنت آشپزی جهان است. اين غذا در 
کشور ايران يک صبحانه پرطرفدار است، اما نه تنها در ايران بلکه در کشور هايی ازجمله ايسلند، نروژ، ايتاليا و هند 
طرفداران زيادی دارد. چند وقت پيش سفير نروژ در ايران هم گفته بود که نروژی ها غذايی مشابه کله پاچه دارند؛ 
با اين تفاوت که آنها سر گوسفند را دودی کرده و نصف سر را در بشقاب سرو می کنند. همچنين کله  گوسفند را در 
ايسلند به شکل آب پز و معمولا در فستيوال نيمه زمستان می خورند. اين غذا »اسويث« نام دارد و همراه با شلغم و 
پوره سيب زمينی سرو می شود. در مناطق جنوبی ايتاليا، کله را به شکل کبابی و با کره می پزند و به آن »کاپوتزلی« 
می گويند. در مناطقی از آفريقا ی جنوبی نيز کله گوسفند به مدت طولانی و به شکل کبابی روی زغال پخته می شود 

و جالب اينجاست که به دليل حالت سر گوسفند اين غذا »اسمايلی« يا خندان نام دارد.

قيمه نجفی
قيمه نجفی که با نام های قيمه علاچی و قيمه عربی نيز شــناخته می شود، نوعی خورش رايج در شهرهای نجف ، 
بغداد، کاظمين، کربلا و شهرهای بزرگ کشور عراق است که بسيار به خورش قيمه ايرانی شباهت دارد. برای پختن 
اين قيمه، لازم است گوشت و نخود کاملًا آبپز شوند. گوشت پخته با استفاده از گوشتکوب های بزرگ له می شود 
 و ادويه هايی مانند دارچين، نمــک و ليمو عمانی را به همراه رب گوجه فرنگی، به نخود در حال پخت و گوشــت

کوبيده شده اضافه می کنند تا غذا کاملًا پخته شود.
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عمارت کلاه فرنگی  قزوین


